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کودتای موبوتو و سقوط لومومبا

نسخه ارزان قیمت
مرد میلیونری که مدت ها بود از چشــم درد، 
خواب به چشم نداشت و برای مداوای دردش 
به پزشــکان زیادی مراجعه کرده بــود، بالاخره 
پس از مشورت با اطرافیان به دیدار یک حکیم 
محلی رفت و درد خود را با او در میان گذاشت. 
حکیم بعــد از معاینه چشــم مرد از او خواســت 
تا مدتــی به هیــچ رنگــی به جــز رنگ ســبز نگاه 
نکند. مرد میلیونر  پس از بازگشت از نزد حکیم 
بــه مســتخدمین خــود دســتور داد بــا خریــد 
بشــکه های رنــگ ســبز، تمــام  خانه و اســباب 
اثاثیــه را به این رنگ در آورنــد. در پی این تغییر 
بعد از یک ماه چشم درد مرد تسکین پیدا کرد. 
بعد از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از حکیم او 
را به منزلش دعوت کرد. حکیم بعد از رســیدن 
به خانه مرد احوال او را جویا شــد. مرد ثروتمند 
ضمن تشکر گفت: »حالم بســیار خوب است. 
دیگر چشــمم درد نمی کند اما باید بدانید این 
کنون داشــته ام.«  گرانترین مداوایــی بود که تا
حکیم با تعجــب نگاهی به مــرد کــرده و گفت: 
»عجیب اســت چون این ارزانترین نســخه ای 
کنــون تجویز کرده ام. بــرای مداوای  بوده که تا
چشم دردتان، تنها کافی بود عینکی با شیشه 
سبز به چشم بزنید. در واقع هیچ نیازی به این 

همه خرج نبود!«

زوج خیلی خوشبخت
زوجی خوشبخت چهلمین ســالگرد ازدواج 
خود را جشــن گرفتنــد. همه می دانســتند که 
این دو در طول 40 ســال زندگی مشترک حتی 
کوچکتریــن اختلافــی بــا هــم پیــدا نکرده  اند. 
در میانــه جشــن، نــوه کوچــک آنهــا از فرصت 
استفاده کرد و دلیل این تفاهم را از پدربزرگش 
کشــید و  جویــا شــد. پیرمــرد نفــس عمیقــی 
گفــت: دلیــل ایــن امــر بــه دوران ماه عســل ما 
برمی گردد. زمانی که به ییلاق رفته بودیم. ما 
برای اسب سواری دو اســب مختلف انتخاب 
کردیم. ســر راه بعد از یک تپه، اســب همســرم 
او را از روی زیــن انداخــت. همســرم به پشــت 
اســب زد و گفت: »یادت باشــه. این بــار اولت 
بود.« بعد از مدتی دوبــاره همان اتفاق افتاد. 
ایــن بــار همســرم بــا آرامــش بــه اســب نگاهی 
انداخت و گفــت: »فراموش نکن. این دومین 
بارت بــود.« اما وقتی که اســب برای ســومین 
بــار همســرم را انداخــت، او هفــت تیــرش را از 
داخل کیف برداشــت و با آرامش به ســر اسب 
شــلیک کرد. من که در آن لحظه شــوکه شده 
بودم، ســرش فریاد کشــیدم: »ایــن چه کاری 
بــود کــردی روانــی؟« همســرم بــا خونســردی 
گفــت: »یــادت باشــه  کــرد و  نگاهــی بــه مــن 

عزیزم. این بار اولت بود!« 

تقلید بی موقع خرس
یک کلاغ و یک خرس ســوار هواپیمــا بودند. 
کلاغ سفارش چای داد. پس از آن که مهماندار 
چــای را آورد کلاغ کمــی از آن را خــورده و باقی را 
روی مهماندار ریخت. کلاغ در جواب اعتراض 
مهمانــدار بــا خونســردی جــواب داد: »دلــم 
خواســت. کلاغ پر رو تا حالا ندیدی؟!« خرس 
که ماجرا را دیــده بود تصمیم گرفت او هم مثل 
کلاغ کمی تفریح کند. پس چای سفارش داد. 
پــس از تحویــل چــای، خــرس نیــز ماننــد کلاغ 
کمــی از آن را خــورده و باقــی را روی مهمانــدار 
ریخت و در جــواب اعتــراض او با خنــده جواب 
داد: »یعنی نفهمیــدی؟! پر رو بــازی بود. دلم 
خواســت!« مهماندار کــه این وضعیــت را دید 
باقــی همکارانــش را صــدا زد و بــا کمــک آن هــا 
خرس را کشــان کشــان بردنــد تــا از درِ هواپیما 
به بیــرون پرت کننــد. در این گیــر و دار کلاغ که 
متوجه ســر و صدای خرس و مهماندارها شده 
بود پــس از فهمیــدن ماجــرا رو به خــرس کرد و 
گفت: »آخه خرس گنده، وقتی بال نداری مگه 

مجبوری توی هواپیما پر رو بازی در بیاری؟!«

شورش ایرانیان بر ضد خلیفه عباسی 
1178 ســال پیــش، برابر بــا ســوم آذر 221 خورشــیدی، هــواداران بابك خرم 
دیــن در آذربایجان، اصفهان، فارس و کرمان بر ضد حکومت خلیفه عباســی 
دســت به یــك عصیان گســترده زدند که به نوشــته مورخــان، در بیــدار کردن 
ایرانیان بســیار موثر واقع شــد. این شورش 5 ســال پس از قتل فجیع بابك به 
دست خلیفه وقت یعنی المعتصم که در ســامرا صورت گرفته بود، روی داد. 
المعتصم همچنین مازیار و افشین دو سردار ایرانی دیگر را هم که در دست او 

گرفتار بودند، متعاقب قتل بابك کشته بود. 

مخلوق دکتر فرانکنشتاین در سینما
133 ســال پیــش، برابــر بــا بیســت و ســوم نوامبــر 1887 میــلادی، بوریــس 
کارلــوف، هنرپیشــه شــهیر انگلیســی در لنــدن بــه دنیــا آمــد. کارلــوف بیشــتر 
»عــروس  »فرانکنشــتاین«،  فیلــم   3 در  بــازی  مدیــون  را  خــود  شــهرت 
فرانکنشــتاین« و »پســر فرانکنشتاین« اســت. »فرانکنشــتاین« را جیمز ویل 
ســال 1931 بر اســاس رمانی به همین نام نوشــته مری شلی ســاخت. در این 
فیلم دانشــمندی به نــام ویکتور فرانکنشــتاین موجودی خلــق می کند که بر 
ک بدل می شود. بوریس کارلوف  اثر برخورد غلط جامعه، به هیولایی خطرنا

حدود 6 دهه در سینما فعال بود و دوم فوریه 1969 در 81 سالگی درگذشت.

زادروز کمانچه  نواز شهیر ایرانی
57 ســال پیش، برابر با سوم آذر 1342 خورشیدی، کیهان کلهر، آهنگساز و 
نوازنده کمانچه، تنبور، ســه تار و شــاه کمان در کرمانشــاه به دنیا آمد. کلهر در 
زمینه آهنگســازی برای موســیقی متن فیلم هم فعالیت داشــته و در کارنامه 
او همــکاری بــا هنرمنــدان مختلــف از فرهنگ های دیگــر نیز دیده می شــود. 
همکاری هنــری او بــا اردال ارزنجان از ترکیه، شــجاعت حســین خان از هند، 
یویومــا از چیــن، عالیــم قاســمف از جمهــوری آذربایجــان، بروکلیــن رایــدر از 
آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، کوارتت کرونوس و گروه سازهای بادی 

هلند، او را به هنرمندی بین المللی تبدیل کرده است.

درگذشت کاتب »سلطان و شبان«
12 ســال پیــش، برابر بــا ســوم آذر 1387 خورشــیدی، احمــد آقالــو، دوبلور، 
هنرمنــد تئاتر، ســینما و تلویزیون ایران به دلیل ابتلا به ســرطان درگذشــت. 
کــه در چنــد فیلــم  آقالــو از جملــه هنرمنــدان سرشــناس تئاتــر و رادیــو بــود 
ســینمایی و مجموعــه  تلویزیونــی هم بــازی کــرد. او در طــول دوران بازیگری 
غ بلورین جشــنواره بین الملی فیلم فجر شد. یکی از به  خود 2 بار نامزد سیمر
یادماندنی تریــن نقش های آقالــو، ایفای نقش کاتــب در مجموعه تلویزیونی 

»سلطان و شبان« به کارگردانی داریوش فرهنگ بود.

55 ســال پیش، برابر با بیســت و ســوم نوامبــر 1965 میــلادی، ژنــرال ژوزف 
موبوتو سسه ســکو با ترتیب دادن کودتایی نظامی در کنگو، قــدرت را در این 
کشــور به دســت گرفت. نام سسه ســکو بیــش از هر چیــز با دخالت مســتقیم 
او در قتل پاتریس لومومبا رهبر اســتقلال کنگــو گره خورده اســت. دوره کوتاه 
حکمرانــی لومومبــا بــا کارشــکنی  و توطئه های  اشــخاص قدرتمنــدی چون 
سسه ســکو و موســی چومبــه مقــارن بــود و از همیــن روی دوام چندانــی 
نیافــت. تلاش لومومبا بــرای ملی کردن منابــع معدنی و بانک های کشــور به 
مــذاق کمپانی هــای چندملیتی خوش نیامــد و همین پایان تلخ نخســتین 
نخســت وزیر کنگو را رقم زد. پس از قتل لومومبا، قدرت در اختیار ژنرال خائن 
و کودتاچی موبوتو سسه سکو قرار گرفت و او به مدت 32 سال بر کنگو  حکومت 
کرد. سسه سکو به دلیل دســت داشــتن در قتل لومومبا، همواره مورد نفرت 
مــردم کنگو بــود. او عاقبت در پی شــورش نظامی ژنــرال لوران کابیلا در  ســال 
1997 میلادی از کشورش گریخت و ٤ ماه بعد در تبعیدگاه خود رباط پایتخت 

کش درگذشت.  مرا

ک پشــت که هم حکم ســپر  پوشــش اســتخوانی لا
دفاعــی و هــم خانــه اش را دارد، آن را بــه یکــی جالب 
توجه تریــن موجــودات طبیعت بــدل کرده اســت. 
ک پشت ها  خیلی ها در سراسر دنیا دوست دارند از لا
به عنوان حیوان خانگی نگهــداری کنند اما این کار 

زندگی این دوزیست زیبا را مختل می کند.
ک پشت حیوانی اجتماعی محسوب می شود.    لا
آن ها به صورت دسته جمعی یا جفت جفت زندگی 
ک پشــت بیضی شــکل و  گــر زیر شــکم لا می کننــد. ا
گر پهن  محدب بــود، دلیل بر نر بودن آن اســت. اما ا
و صــاف باشــد دلیل بــر مــاده بودنــش اســت. همه 

ک پشت ها خون سرد هستند. لا
ک پشــت در دنیا وجــود دارد.    بیــش از 300 گونه لا
تمام گونه های این حیوان تخم می گذارند. ممکن 
اســت عــادات  آن هــا در تولیــد مثــل کمــی متفاوت 
باشد، اما همه  به طور واحد تخم هایشان را در زمین 
ک پشت های  ک و پنهان می کنند. برای مثال، لا خا

چرمــی کیلومترهــا مهاجــرت می کننــد تــا در همــان 
ســاحلی که خودشــان متولد شــده اند، تخم گذاری 

کنند! 
ک پشــت ها شُــش دارند و از راه هوا   از آن جایی که لا
تنفس می کننــد، ممکن اســت زیــر آب غرق شــوند. 
آن ها می توانند نفس شان را به مدت 30 دقیقه زیر آب 
نگه دارند. البته مدت زمان تنفس زیر آب، بســته به 

گونه ، محل زندگی و دمای آب متفاوت است. 
گر مایــکل فلپــس )اعجوبه شــنای جهــان( با یک    ا
ک پشت پیروز  ک پشــت رقابت کند، صددرصد لا لا
ک پشت چرمی تقریباً 35  می شود! سرعت شنای لا
کیلومتر در ساعت و بالاترین سرعت مایکل فلپس 9 

کیلومتر در ساعت است! 
ک!  ک اند و خطرنا ک پشت های سرخ« ترســنا   »لا
ک پشــت ها، تقریبــاً بیــش از  وزن هــر کــدام از ایــن لا
ک پشــت  90 کیلوگرم اســت. آرواره های این گونه از لا
به قدری قدرتمند اســت که می تواند دست انسان را 

کاملًا قطع کند! 
ک پشــت ها ایــن توانایــی را دارنــد از همــان راهی    لا
ک پشــت ها بــه میــدان  کــه آمده انــد، بازگردنــد. لا
مغناطیســی زمیــن حســاس هســتند و از همیــن رو 
همیشــه یک نقشــه و جی پــی اس همراه خودشــان 
ک  پشــت ها با اتکا به همین قابلیت شــان،  دارند! لا
می تواننــد مســیر را تشــخیص بدهنــد و بفهمنــد در 

کجای اقیانوس قرار دارند!
کــه  از جملــه حیواناتــی هســتند  ک پشــت ها   لا
ســالیان متمــادی عمر می کننــد. عمــر برخــی از این 
حیوانــات در اســارت بیــن 8 تــا 10 ســال اســت. امــا 
ک پشــت های دریایی واقعاً طولانی است.  حیات لا
ک پشــتی 50 ســاله باشــد، اما  مثــلًا ممکــن اســت لا
هنــوز بــه ســن بلــوغ نرســیده باشــد! بــه طــور کلــی، 
ک پشــت های وحشــی دریایی می تواننــد از 150 تا  لا

حدود 400 یا 500 سال زندگی کنند!
برگردان از فکت سایت

کنر آندره مالرو )راست( در کنار ویلیام فا
44 سال پیش، برابر بیست و سوم نوامبر 1976 میلادی، آندره مالرو، نویسنده، منتقد هنری و سیاستمدار شهیر فرانسوی در 
75 سالگی درگذشت. مالرو در 21 سالگی و همراه با همسرش به کامبوج تحت استعمار فرانسه رفت و روزنامه  »هندوچین در 
زنجیر« را منتشر کرد. او پس از بازگشت به فرانسه رمان »وضعیت بشر« را نوشت که جایزه معتبر »گنکور« را دریافت کرد. مالرو با 
شروع جنگ داخلی اسپانیا در نقش خلبان به نیروهای جمهوری خواه پیوست. او در جنگ جهانی دوم نیز راننده تانک بود 
که دستگیر شد، ولی توانست فرار کند و به نیروهای مقاومت فرانسه بپیوندد. مالرو پس از جنگ از دولت فرانسه مدال مقاومت 
و صلیب جنگ و از دولت بریتانیا نشان خدمت برجسته را دریافت کرد. او طی دو دوره در دولت های شارل دوگل، سمت های 
گونی سفر کرد. او  وزیر اطلاع رســانی و وزیر فرهنگ را بر عهده داشــت. آندره مالرو در طول عمر 75 ساله خود به کشورهای گونا
روحی ماجراجو داشت و ثمره حضور او در جنگ های داخلی اسپانیا و  جنگ جهانی دوم به عنوان سرباز، مکتوباتی بود با عنوان 
»امید«، »سرنوشت بشر« و... که نامش را به عنوان نویسنده ای  بزرگ پرآوازه کرد. مالرو بسیار سفر می کرد و از شیفتگان فرهنگ 
ایران بود. از او جمله ای نقل شده است به این مضمون که: »چه کسی می تواند  ادعا کند زیباترین شهر دنیا را دیده وقتی هنوز 

اصفهان را ندیده باشد؟«
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ک صبور، خونسرد و خطرنا

درد بی دوا
را مــا  نمانــد  طاقــت  داری،  شــکیب  تــو  یارا/گــر  بــود،  تــو  عشــق  مــا  ریاضــت  پیــر 
گــر چــه داری چــون مــن هــزار مونس/مــن جز تو کــس نــدارم پنهــان و آشــکارا پنهــان ا
را بــی دوا  ایــن درد  آید/پوشــیده چنــد داریــم  گفتــن  بــه  گــه  نا مــا  روزی حکایــت 
تا کی خلــی درین دل پیوســته خار هجران/مــردم ز جــورت، آخر مردم، نه ســنگ خارا
را بــلا  ایــن  پایــان  بــودم  ندیــده  مــرده/کاول  خویــش  پــای  در  ببینــی  مــرا  آخــر 
را صبــا  بفرســتمی  خونیــن  بال هــای  ورنه/بــا  راه،  تــو  پیــش  نــدارد  صبــا  بــاد 
چــون اوحــدی بنالــد، گویی کــه: صبــر می کن/مشــتاقی و صبــوری از حد گذشــت یارا
اوحدی مراغه ای

تاراج عمر
غ بام را امشب ســبکتر می زنند این طبل بی هنگام را/یا وقت بیداری غلط بودست مر
یک لحظه بود این یا شــبی کز عمر ما تاراج شــد/ما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کام را
هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل/کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را
گر پای بر فرقم نهی تشــریف قربت می دهی/جز ســر نمی دانــم نهادن عذر ایــن اقدام را
چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد/بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجام را
سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان/ما بت پرستی می کنیم آن گه چنین اصنام را
سعدی


